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روشن فكرِ 
در جست و جوى
 اخلاق
ترجمه ى خشايار ديهيمى

هرچه بيشتر بر اشكال سياسى و اقتصادى بند گى و انداختن يوغ بند گى به گردن افراد است). 
ــير مى كنند اما يك ويژه گى مشــترك  اين دو نوع تفكر ارتجاعى اغلب در دو جهت مخالف س
ــر اول مى گويد «آدم ها را  ــا يقينِ مطلق بيان مى كنند. تفك ــان را ب دارند؛ هردوى آن ها خودش
نمى شــود عوض كرد». نتيجه اين كه جنگ ها اجتناب ناپذيرند و بندگى اجتماعى در سرشت 
چيزها است و نمى توان عوضش كرد پس بگذاريد جوخه هاى آتش افراد را هم چنان تيرباران 
كنند مثل كانديدِ ولتر، مواظب باغمان(و در واقع اگر صادق باشيم پاركمان) باشيم. تفكر دوم 
مى گويد  «انسان ها را مى شود عوض كرد» اما آزاد ساختن آ ن ها بستگى به فلان يا بهمان عامل 
دارد و افراد بايد طورى رفتار كنند كه به نظر ما برايشــان خوب اســت. نتيجه اين كه منطقى 
است اگر افراد زير را سركوب كنيم: 1ـ آن هايى كه فكر مى كنند هيچ تغييرى ممكن نيست. 2ـ 
آ ن هايى كه با فلان يا بهمان عاملى كه ما معين كرده ايم موافق نيستند.  3ـ آ  ن هايى كه با عاملِ  
تعيين شده از طرفِ ما موافقت كامل دارند اما راه تعيين شده براى جرح و تعديل آن را قبول 
ــاده گى نيســت. اين ها  ندارند. 4ـ همه ى آن هايى كه فكر مى كنند به طور كلى امور به همين س

روى هم سه چهارم كل آد م ها را شامل مى شوند. 
ــازىِ سرســختانه و لجوجانه ى مسأله روبه رو  در هر دو تفكر ارتجاعى، ما با نوعى ساده س
هستيم. در هر دو مورد آن ها مسأله ى اجتماعى را چنان بى انعطاف و خشك مى كنند يا چنان 
دترمينيسمى را پيش مى كشند كه اصلاً جايى در مسايل اجتماعى ندارند. در هر دو مورد آدم 
احساس مى كند چاره اى جز اين ندارد كه بگويد بگذار تاريخ كار خودش را بكند يا ما هم 

ــوى فرانســوى هم نويســنده اســت هم روشــن فكر. هم   آلبركام
روزنامه نگارى كرده اســت، هم تجربه كارگردانى تئاتر در كارنامه ى 
خود دارد. كامو ميدان جنگ و تريبون ســخنرانى را هم تجربه كرده. 
در منازعه ى فاشيسم و استالينيسم نه جانب اولى را گرفت و نه جانب 
دومى را، چه، پيش تر از اخلاق در سياســت سخن گفته بود. اخلاق 
براى او يك اولويت بود. آزادى و دموكراســى هم آن قدر براى او با 
ــن توصيه اى را به يادگار  ــد كه براى روزنامه نگاران چني ارزش بودن
گذاشت؛ «روزنامه نگار بايد جهت گيرى كند بدون آن كه جانب دارى 
كند» تا هم چنان كه بر استقلال روزنامه نگاران تأكيد دارد، بر استقلال 
فكر آن ها هم تأكيدى مضاعف كرده باشــد. كامو آن قدر از مواجهه 
با واقعيت هاى زندگى خســته بود كه گاهى به تئاتر پناه مى برد. خود 
توصيفى اين چنين از پناه بردن آدمى به دنياى تئاتر دارد: « تئاتر تنها 
جايى اســت كه آدمى مى تواند شادى  پاك را تجربه كند». سهم ما از 

رفتار سياسى و عمل روشن فكرى كامو تا چه حد است؟ 
بعضى وقت ها كه كار بهترى ندارم، به دموكراسى فكر مي كنم (البته 
در متروى پاريس). همان طور كه مي دانيد ميان مردم يك جور سردرگمى 
ــه دردخور وجــود دارد و من چون مى خواهم  ــوردِ اين مفهومِ ب در م
بيشترين افراد ممكن را با خود هم سو كنم به دنبال تعريف هايى مى گردم 
كه براى افراد بيشترى پذيرفتنى باشد. اين موضوع كارى ساده  نيست 
و من نمي خواهم تظاهر كنم كه مى توانم در آن موفق شوم ولى به نظر 
مى رسد مى توان به چنين تعريف هاى به دردخورى نزديك شد. حرفم 
را كش ندهم. يكى از اين تعريف هاى به دردخور از نظر من اين است: 

دموكراسى تمرين اجتماعى و سياسى فروتنى است.
 اجازه بدهيد توضيح بدهم؛ دو نوع تفكر ارتجاعى وجود دارد (چون 
هر چيزى را بايد تعريف كرد پس اول سر تعريف ارتجاع توافق كنيم؛ 
ــامل هرنوع گرايشى مى شود كه هدفش افزودن  گرايش ارتجاعى ش
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به تاريخ كمك كنيم تا طبق اصول خودش پيش برود و رنج بشرى را توجيه و آن را افزون تر كنيم. 
ــن بى چــون و چرا قبول دارم كه مردم اين افراد را كه آن همه با هم فرق دارند ولى درعين حال  م
ــتايش مى كنند اما دست كم اجازه بدهيد  ــان بر بدبختى ديگران تاب مى آورند س با اعتقادى يك س
آن ها را به همان نام خودشان بناميم و بگوييم چه كارى از دستشان برمى آيد و چه كارى از آن ها بر 
نمى آيد. من به سهم خود مى خواهم بگويم كه اين افراد كله شان باد دارد و به هر چيزى مى توانند 
برسند مگر آزادى انسان و دموكراسى واقعى. سيمون وى اين شجاعت را داشت و شيوه ى زندگى 
و مرگش به او حق مى داد تا چنين حرفى را بزند كه «لازمه ى تحســين اسكندر كبير از ته دل اين 
اســت كه آدم حقير نباشد». آرى. اگر چشم دل آدم بر ساده ترين شكل هاى هم دردى بسته باشد و 
روحش با هرگونه عدالت بيگانه، چگونه مي تواند بزرگ ترين فتوحات عقل يا زور را با رنج هايى 
كه به بار آورده اند در يك ترازو بگذارد؟ براى همين است كه به نظر من دموكراسى، چه در وجه 
اجتماعى و چه در وجه سياســى اش، نمى تواند مبتنى بر فلسفه اى سياسى باشد كه وانمود مى كند 
همه چيز را مى داند و مى تواند همه چيز را به سامان كند. دموكراسى هرگز نخواسته است خود را 
ــتوار كند. دموكراسى بهترين نظام حكومتى نيست؛ فقط كمترين شر را به بار  بر اخلاقى مطلق اس
مى آورد. ما همه ى انواع حكومت ها را دست كم مزمزه كرده ايم و حالا ديگر اين نكته را درباره ى 
دموكراســى مي دانيم. نظام دموكراتيك را فقط كســانى مى توانند به تصور درآورند، ايجاد كنند و 
نگاه دارند كه مى دانند همه چيز را نمى دانند؛ كســانى كه حاضر نيستند وضع موجود پرولتاريا را 
ــد و هرگز رنج و بدبختى ديگران را ناديده نمى گيرند اما در عين حال حاضر نيســتند با نام  بپذيرن

يك نظريه يا به نام يك رستگارى نهايى چيزى بر اين رنج ها بيفزايند. 
ــه عقل از عهده ى حل هيچ  ــان رژيم كهن (تركيب كليســا و دولت) وانمود مى كردند ك مرتجع
ــل) معتقدند كه عقل  ــم جديد (طرفداران حاكميت مطلق عق ــى آيد. مرتجعان رژي مســأله اى برنم
ــا را حل كند اما  ــد و تقريباً همه ى آن ه ــد بر بســيارى از مســايل و معضــلات پرتو افكن مى توان
دموكرات ها معتقد نيستند يگانه سرور حاكم بر جهان هستند. پس آدم دموكرات فروتن است. آدم 
دموكرات مى پذيرد كه بسيارى چيزها را نمى داند و اذعان مى كند كه هر تلاشى مى كند مخاطره اى 
هم با آن هم راه اســت و چون به چنين چيزى اذعان دارد مى فهمد كه نيازمند مشــاوره با ديگران 
ــل كند. آدم دموكرات هيچ حقى  ــا آن چه را خود مي داند با آن چه ديگران مى دانند تكمي اســت ت
ــه او بدهند و دايماً حقوق خود را  ــراى خودش قائل نمى شــود مگر آن كه ديگران اين حق را ب ب
ــرات هر تصميمى بگيرد، باز هم مى پذيرد ديگرانى  ــول به موافقت ديگران مى كند. آدم دموك موك
كه مشــمول تصميم او مى شوند حق دارند عقيده ى ديگرى در آن زمينه داشته باشند و حق دارند 

اين عقيده ى متفاوتشان را ابراز كنند و او موظف 
اســت عقيده ى آنان را بشنود و به حساب آورد. 
ــاى كارگرى براى اين تأســيس  چون اتحاديه ه
شده اند تا از پرولتاريا دفاع كنند، آدم دموكرات 
مى داند كه اين اعضاى اتحاديه ها هســتند كه با 
تعامل و تبادل فكرهايشان بيشترين بخت را براى 

انتخاب بهترين تاكتيك دارند. 
ــه بنيان ها باز  ــى هميشــه ب دموكراســى واقع
مى گردد و بنيان ها را از نو وارســى مى كند، زيرا 
ــچ حقيقتى در آن  فرضــش بر اين اســت كه هي
قلمرو مطلق نيســت و افزودن تجربه هاى انسانىِ 
گوناگون بر هم بيشترين امكان نزديكى به حقيقت 
را فراهم خواهد آورد؛ دســت كم خيلى بيشتر از 
آموزه هاى منســجم اما نادرســت. دموكراسى از 
انديشــه هاى انتزاعى يا از فلسفه اى مشعشع دفاع 
نمي كند. دموكراسى از دموكرات ها دفاع مى كند 
يعنى از خود آن ها. مى خواهد بگويد بهترين راهِ 

دفاع از آن ها چيست. 
من مي فهمم و مى دانم درك و برداشتى چنين 
دورانديشــانه و محتاطانه  از دموكراســى خالى 
از خطر نيســت و خطرهاى خودش را دارد. من 
مى فهمم و مى دانم كه اكثريت مى تواند درســت 
ــگام كه اقليت مى داند چه چيزهايى در  در آن هن
ــتباه كند. به همين  اين ميان فدا خواهد شــد، اش
ــم دموكراســى بهترين  ــه مى گوي دليل اســت ك
نظام نيســت ولى ما چــاره اى جز اين نداريم كه 
خطرهاى اين درك و برداشــت از دموكراسى را 
با خطرهاى ناشــى از فلســفه اى سياسى بسنجيم 
كه همه چيز را با زور در جهت ســوداهاى خود 
پيش مى برد. تجربه به ما آموخته اســت كه بايد 
به ســرعت اندكى كمتر رضايت دهيم تا از اين 
ــان ما را با خود ببرد در  ــيلى خروش خطر كه س
ــن فروتنى فرضش اين  ــان بمانيم. وانگهى، اي ام
اســت كه اقليت مى تواند صــداى خودش را به 
ــاند و عقايدش به حساب بيايد.  گوش نظام برس
براى همين مى گويم دموكراسى نظامى است كه 

كمترين شر و خطا را دارد.
از اين جا به بعد ديگر چيزى تكليفش روشــن 
نيست. در همين معنا است كه اين تعريف كامل 
نيست. با اين حال به ما امكان مى دهد در پرتوى 
روشــن حادترين مســايلى را كه به انديشــه ى 
انقلابى و انگاره ى خشــونت دامن مي زنند مورد 
ــف در ضمن به ما  بررســى قرار دهيم. اين تعري
امكان مى دهد از پذيرش طبقاتِ پول دار سر باز 
ــيم دموكراســى  زنيم و در عين حال مراقب باش
را به نام چيزهايى كه در دموكراســى نمى گنجد 
ــد. از صبح تا شــب به يمن  ــه خوردمان ندهن ب
ــرمندگى كشور هستند،  رسانه هايى كه مايه ى ش
دروغ به خوردمان مى دهند. امروز هر انديشــه و 
تعريفى كه اين خطرِ اضافه كردنِ دروغى به اين 
دروغ ها در آن باشــد يا به اشاعه ى اين دروغ ها 
ــاند، نابخشودنى اســت. همين قدر كه  مدد رس
ــتى  بتوانيم از برخى مفاهيم كليدى تعريفِ درس
به دست دهيم و به گونه اى آن ها را چنان شفاف 
ــند،كارى براى  ــا بتوانند باز هم مؤثر باش كنيم ت

آزادى كرده ايم و وظيفه مان را انجام داده ايم. 




